
چکيده

استراتژيکي  موقعيت  نظر  از  ديرباز  از  بحرين2  کشور1 

اهميت  از  خليج فارس  آبهاي  در  گرفتن  قرار  و  جغرافيايي  و 

خاصي برخوردار بوده است. انگلستان از سال 1820.م اعراب 

باديه نشين جنوب خليج فارس را که از راه دزدي دريايي امرار 

بنام  قراردادي  آنها  با  و  کرد  جمع  هم  دور  ميکردند،  معاش 

صلح جاويدان امضا نمود. بهانه انگلستان براي اين کار حفظ 

کشور  اين  که  بود  اين  واقعيت  اما  بود،  خليج فارس  امنيت 

بدنبال تثبيت سلطه خود در اين منطقه بود. در دوره هاي بعد 

قراردادهايي  اعراب منطقه  با  برده داري  با  بهانه مبارزه  به  نيز 

بسته شد. در اين بين، انگليسيها قرار دادي نيز با شيخ بحرين 

بدين  کرد؛  اعتراض  موضوع  اين  به  ايران  دولت  که  بستند 

دولت  و  خليج فارس  حاشية  حکام  با  ايران  اختلاف  ترتيب 

استعمارگر انگليس شکل گرفت. دولت انگلستان مجمع الجزائر 

بحرين را از سال 1820.م کم کم از ايران جدا کرد و سرانجام 

از  انگليسيها  توسط  نظرخواهي  يک  طي  1970.م،  سال  در 

مردم بحرين كه خواستار استقلال کشورشان بودند، سازمان 

پژوهش  شناخت.  رسميت  به  را  بحرين  استقلال  متحد  ملل 

پاسخ  سؤالات  اين  به  که  خصوص  اين  در  دارد  سعي  حاضر 

است؟  بوده  ايران  کشور  به  متعلق  زمان  چه  از  بحرين  دهد: 

انگليسيها از چه زمان نفوذ خود را در بحرين افزايش دادند؟ 

پهلوي  دوران  در  ايران  از  بحرين  جداشدن  به  نيز  نهايت  در 

دوم پرداخته خواهد شد. فرضيه هاي پيشنهادي اين پژوهش 

بوده  ايران  به  متعلق  باستان  دوران  از  بحرين  قرارند:  اين  از 
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است و فرمانروايان ايراني از هخامنشي و اشکانيان گرفته تا آل 

بويه، صفويه، افشاريه و... بر اين سرزمين حکومت ميکرده اند. 

دزدان  با  مبارزه  بهانه  به  ميلادي  هجدهم  قرن  در  انگلستان 

که  آنجا  از  و  بحرين شد  از جمله  و  خليج فارس  وارد  دريايي 

فکر  به  بود،  برخوردار  فراواني  استراتژيکي  اهميت  از  بحرين 

با  تا  است  درصدد  مقاله  اين  افتاد.  منطقه  اين  در  نفوذ خود 

روش توصيفي- تحليلي و براساس اطلاعات کتابخانه يي - اعم 

از کتب، مقالات و گزارشات - به تبيين اين مهم بپردازد.

کليدواژگان 

خليج فارس؛ ايران؛ پهلوي دوم؛ انگليس؛ بحرين

مقدمه

بحرين يکي از مهمترين کشورهاي منطقة خاورميانه بشمار 

مي  آيد و سرزميني است که از ساليان دور و قبل از ميلاد، مهد 

بحرين،  دارد.  باستان  تمدنهاي  در  ريشه  و  است  بوده  تمدن 

يکي از کشورهاي همسايه جمهوري اسلامي ايران در منطقه 

حساس خليج فارس ميباشد که جداي از آن، سالها جزو قلمرو 

خاک ايران بوده است. اين کشور يکي از اعضاي اتحاديه عرب و 

شوراي همکاري خليج فارس است. بحرين قسمتي از سرزمين 

از  انگلستان  دولت  قاجاريه،  انحطاط  دوره  در  اما  بود،  ايران 

كه  قراردادهايي  بموجب  و  كرد  استفاده  مركزي  دولت  ضعف 

در سالهاي 1820، 1861، 1880 و 1892.م با بحرين منعقد 

قدرت  افزود. ضعف  اين کشور  در  نفوذ خود  بر  بتدريج  كرد، 

دريايي ايران در دوره قدرت نمايي نيرو هاي استعمارگر، عاملي 

اساسي براي دخالت اين کشورها در قلمرو ايران محسوب ميشد 

بررسي چگونگي روند انفصال بحرين از ايران

دكتر علي اکبر جعفري1

اسماء خاوش2
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و همين ضعف که عمدتاً به سبب حضور و دخالتهاي خود آنها 

پديد آمده بود، با عناويني همچون مبارزه با دزدان دريايي و 

لزوم حمايت از شيخ نشينهاي تحت الحمايه توجيه ميشد. در 

سال 1336هـ.ش و در زمان حکومت محمدرضا پهلوي، ايران 

در لايحه تقسيمات کشوري، بحرين را استان چهاردهم خود 

بهانة لازم را بدست شيوخ منطقه  اعلام کرد و همين مسئله 

داد تا به مخالفتها دامن زده و باصطلاح قضيه را يکسره کنند. 

و  منطقه  در  ديگر  استعماري  قدرتهاي  با  رقابت  در  انگليس 

منطقه  نابسامان  و  آشفته  اوضاع  از  سوءاستفاده  راستاي  در 

و  دربياورد  خود  اراده  و  کنترل  تحت  را  عرب  شيوخ  توانست 

با اين  بالأخره در سال1820.م قراردادهاي تحت الحمايگي را 

شيخ نشينها از جمله بحرين به امضا رساند. از سال 1783.م، 

جزيرة بحرين بدست خاندان آل خليفه افتاد که از قرن نوزدهم 

تا سال 1971.م تحت الحماية انگليس بودند. با اين حال، در 

دوران قاجار و پهلوي، ايران هنوز مدعي مالکيت بر بحرين بود 

و سرانجام با دسيسه چينيها و فريبکاريهاي انگليس در دوران 

بعنوان  ايران  موافقت  از  بعد  پهلوي،  محمدرضاشاه  حکومت 

بازيهاي  فشار  تحت  و  بحرين  بر  حاکميت  حق  داراي  کشور 

بريتانيا، ايران حاضر بر چشم پوشي از حق قانوني و تاريخي خود 

شد و درنهايت نيز به تبع توافقات پشت پرده صورت گرفته، 

فاجعه جدايي بحرين از ايران رقم خورد. فرستاده سازمان ملل 

متحد نيز پس از گفتگو با سران قبايل و افراد متنفذ بحرين، 

گزارش خود مبني بر تمايل مردم بحرين به جدايي را به مجمع 

شوراي  نمود.  عرضه  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  و  عمومي 

امنيت نيز با صدور قطعنامه يي در 22 ارديبهشت 1349هـ.ش 

خواستار جدايي بحرين شد. در نهايت امر نيز دولت ايران تنها 

يک ساعت پس از جدايي بحرين آن را به رسميت شناخت. 

اهميت استراتژيک بحرين

در کرانة غربي خليج فارس از خور کويت يا خليج کاظمه 

تا شبه جزيرة قطر، سرزمين پهناوري گسترده شده که طرف 

شرق آن درياست و از سه طرف ديگر بيابانهاي ريگزار آن را 

چند  از  مرکب  آن  دريايي  قسمت  و چون  است  کرده  احاطه 

جزيرة کوچک و بزرگ است، نام مجمع الجزاير بحرين بر آن 

نهاده شده است )اقتداري، 1345: 192(. اين منطقه چنانکه 

از کتاب مجهول المؤلف حدود العالم من المشرق الي المغرب 

برمي آيد، از ديرباز آباد بوده و شهرها و قريه هاي فراواني داشته 

العالم من المشرق الي المغرب، 1340: 169(.  است )حدود 

باب المندب  و  يمن  تا  بصره  از  روزگاري  در  بحرين  سرزمين 

شرقي  مرزهاي  تا  الاحساء  منطقه  از  زماني  و  سرخ  درياي  و 

عمان گسترش داشت )سديد السلطنه، 1370: 432(. بحرين 

کشور  وسعت ترين  کم  مربع،  کيلومتر   25/695 وسعت  با 

ميباشد.  منامه  آن  پايتخت  و  است  مالديو  از  پس  اسلامي 

را  آن  دور  تا  دور  و  ندارد  خاکي  مرز  کشوري  هيچ  با  بحرين 

آب فراگرفته است؛ البته تنها راه خشکي اين کشور با جهان 

خارج، پلي است که در چند ساله اخير بين بحرين و عربستان 

دو  اين  و  شده  کشيده  خليج فارس  نيلگون  آبهاي  روي  بر 

سرزميني  عمدتاً  بحرين  است.  کرده  متصل  هم  به  را  کشور 

بياباني و شوره زار است )سيف  افجه يي، 1381: 3(. موقعيت 

جغرافيايي و قرارگرفتن اين کشور در مرکز خليج فارس به آن 

اقيانوس  آبهاي  پيشروي  است.  بخشيده  استراتژيک  اهميتي 

هند و درياي عمان در شيارِ هلال گونه يي در جنوب زاگرس، 

اين محدوده، در حد فاصل  خليج فارس را پديد آورده است. 

بحرين،  قطر،  عربستان،  کويت،  عراق،  ايران،  کشورهاي 

امارات متحده و عمان قرار دارد و بخشي از منطقة خاورميانه 

شهرهاي  مهمترين   .)331:1363 )دلدم،  مي آيد  بشمار 

بحرين نيز عبارتند از: منامه، محرق، جده و الرفاع. الرفاع از 

دو قسمت تشکيل شده است؛ بخش شرقي و بخش غربي که 

بخش غربي محل سکني و زندگي شيوخ و خاندان حکومتي 

است که  اين کشور  مهم  از شهرهاي  ديگر  يکي  است. ستره 

همچنين  و  نفت  مخازن  بحر ين،  نفت  پالايشگاه  بزرگترين 

قرار  آن  در  آب شيرين کن  و دستگاه  برق  توليد  کارخانه هاي 

دارد. شهر بني صالح، مرکز صادرات نفت بحرين است )سيف 

افجه يي، 1381: 3(. منامه بزرگترين شهر بحرين و پايتخت 

اين کشور است و يکي از شهرهاي بين المللي محسوب ميشود، 

زيرا بشدت تحت تأثير تکنولوژي غرب قرار دارد )ميررضوي و 

احمدي لفورکي، 1383: 175(. بعد از منامه، جزيره محرق 

گرفته  قرار  شرق  سمت  در  و  است  بحرين  جزاير  بزرگترين 

از نظر جمعيت  است )کازروني، 1367: 98(. اگرچه بحرين 

است،  خليج فارس  حاشية  کشور  کوچکترين  وسعت،  و 

و  نفت  چاه هاي  اکتشاف  و  ايران  به سواحل  آن  نزديکي  ولي 

وجود چشمه هاي آب شيرين، از ديرباز بر اهميت و موقعيت 
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استراتژيکي آن افزوده است )مظفري، 1357: 55(. بحرين از 

لحاظ اقتصادي يکي از مناطق مهم ناحيه جنوب غربي و غرب 

خليج فارس محسوب ميشود و توليد مرواريد يکي از بزرگترين 

منابع اقتصادي آن بشمار ميرود و موقعيت گذرگاهي و ترانزيت 

 آن به اهميت اين منطقه افزوده است )وثوقي، 1384: 447(.

آن  در  نفت  که  است  خليج فارس  حوزة  کشور  اولين  بحرين 

است.  محدود  بسيار  آن  گاز  و  نفت  منابع  ولي  اکتشاف شد، 

اقتصاد سنتي بحرين وابسته به مرواريد بوده اما در حال حاضر 

بيشتر درآمد ساکنان بحرين از بانکداري و گردشگري تأمين 

ميگردد )سيف افجه يي، 1381: 104(. 

وجه تسميه بحرين

بحرين نام عمومي منطقه يي وسيع بين بصره تا عمان بوده 

است )حموي، 1380: 347(. اما نزد مورخين و جغرافي نويسان 

در  شدن  واقع  بدليل  که  است  خليج فارس  در  جزيره يي  نام 

)نفيسي، 1333:  است  ناميده شده  نام  اين  به  دريا   دو  بين 

49(. برخي وجه تسميه آن را مربوط به واقع شدن اين ناحيه 

در ميانه دو رود »محلّم« و »عين الجريب« در شمال و جنوب 

ديگر،  بعضي  نيست.  اثري  آنها  از  امروز  البته  که  دانسته اند 

و  دانسته اند  بارندگي  و  طبيعي  وضع  را  بحرين  تسميه  وجه 

معتقدند که اين سرزمين حدفاصل درياي شور خليج فارس و 

باراني است که در برخي نواحي اين کشور جمع  آب شيرين 

ميشود. عده يي ديگر معتقدند حدود جنوبي اين سرزمين، در 

امتداد  و حضرموت  عمان  درياي  سواحل  تا  نامگذاري،  وقت 

و  خليج فارس  درياي  دو  ميان  که  خاکي  زباني  اين  و  داشته 

به  اينرو  از  و  منسوب  دريا  دو  به  داشته،  قرار  عمان  درياي 

»بحران« يا »بحرين« موسوم شده است. برخي ديگر از محققان 

»بحر«  براي  تثنيه  است  بحرين  يا  بحران  که  باورند  اين  بر 

نيست، بلکه اسم منسوب به »بحر« است. از اينرو، »ان« پسوند 

نسبت است نه تثنيه که در زبانهاي فارسي، عربي و سرياني 

 رواج دارد. بنابرين، لفظ »بحران« بمعناي بحري و دريايي است 

)بحراني،1381 : 21(. انصاري دمشقي، جغرافيدان کلاسيک 

از  را  »بحرين  است:  نوشته  تسميه  اين وجه  درباره  مسلمان، 

آن جهت بحرين خوانده اند که در آنجا پاره يي از زمين همانند 

 جزيره يي در درياي بزرگ وارد شده و بحرين نام يافته است ...«

)انصاري دمشقي، بي تا: 191(. نام جزيره »ميش ماهيگ« که 

تغيير  »اوال«  به  ساسانيان  از  پس  بود،  شده  نهاده  بحرين  بر 

باقي بود، ولي بعد  نام بر جزيره بحرين  تا مدتها اين  يافت و 

گرفت.  خود  به  را  »بحرين«  نام  و  داد  نام  تغيير  اوال  جزيره 

اولين  ايراني،  سياح  و  حکيم  و  شاعر  ناصرخسرو،  سفرنامه 

کتابي است که در آن از بحرين بجاي اوال نام برده شده است 

)اقتداري، 1345: 196(. هنري رالينسون در جزيره بحرين 

کتيبه يي به خط ميخي کشف کرد که در آن از جزيره يي نام 

برده شده بود که به آن ديلمون ميگفتند و به نظر او، جزيرة 

 بحرين همان ديلمون بوده است )گلوب و بيبي، 1339: 897(. 

بنوشتة طبري، بنابر افسانه يي، مردم بحرين )با اهالي عمان( 

از پراکندگي، گروهي  از فرزندان سام بن نوح بودند که پس 

از آنان بنام عَمالِيق )جاسم( در بحرين ساکن شدند )طبري، 

 .)1/203 :1346

پيشينة تاريخي بحرين

حد  خليج فارس  جنوب  ساحلي  منطقة  به  گذشته  در 

فاصل بصره تا بحرين امروزي بحرين گفته ميشد )محمدي، 

باستان شناسان  1953.م،  1332هـ.ش/  در   .)16:1376

دانمارکي، قدمت آثار مکشوفه در شمال جزيرة بحرين را به 

 .)889  ،887  :1339 بيبي،  و  )گلوب  رسانده اند  حجر  عصر 

که  است  پردامنه يي  باستاني  تمدن  مهد  بحرين،  جزاير 

ميرسد.  مسيح  ميلاد  از  پيش  سال  هزار   چهار  به  آن  سابقه 

در نوشته هاي سومري و آشوري و يوناني به نامهاي منتوکي، 

تيلوون، ديلوون، تيروس، تيلوس، آرادوس، از آن نام برده شده 

است. از سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح جامعه متشکلي در 

بحرين سکونت داشته اند و در کتيبه هاي قديم آشوري به اين 

جزيره اشاره شده است و از جزيره يي سخن رفته به نام »ني 

را  آن  تاريخ نويسان  و  باستان شناسان  که  »ديلوون«  يا  دوکي« 

جزيره بحرين ميدانند. نخستين لوحه يي که از اين جزيره در 

آن نام برده شده، از 2872 سال قبل از ميلاد مسيح بر جاي 

مستشرق  ووستنفلد،   .)194  :1345 )اقتداري،  است  مانده 

آلماني، ميگويد که قبل از اسلام، بحرين و سواحل خليج فارس 

نقاط مختلف آن قلاع  ايرانيان در  بود و  ايرانيان  تحت تسلط 

مستحکم ساخته و پادگان نظامي تأسيس کرده بودند. يکي از 

فرمانروايان ايران به نام اسپيدويه در بحرين حکومت ميکرد و 

به اين مناسبت مردم بحرين را به نام او »اسپيدگان« ميگفتند 
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اين  بازرگاني، 1364: 21(.  )مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي 

کشور از دوران پادشاهان هخامنشي در تشکيلات سياسي اين 

سلسله قرار گرفت و بخشي از قلمرو ايران قلمداد ميشد. در 

توجه خاصي  اول،  و شاهپور  بابکان  اردشير  پادشاهي  دوران 

از طرف  اردشير«  نام »بتن  به  آباداني بحرين شد و شهري  به 

)مجتهدزاده، 1349: 179(.  گرديد  بنا  آنجا  در  اول  شاهپور 

بابکان،  اردشير  زمان  تا  )اشکانيان(  الطوايف  ملوک  دورة  در 

آنجا ساکن بودند  از اعراب عدناني در  مَعْدبن عدنان  فرزندان 

)طبري، 1346: 1/609(. بحرين در دورة اشکاني و احتمالًا 

ايران محسوب  از آن در دورة هخامنشيان  جزو قلمرو  پيش 

ميشد. بنوشتة نولدکه )نولدکه، 1358: 48( چنانکه از مطالب 

تاريخ بلعمي )بلعمي، 1341: 885( بر مي آيد، بعدها آن شهر 

را »مدينه الخَطّ« خواندند؛ خطّ قسمت ساحلي بحرين بود که 

قطيف و عُقير در آن قرار داشت )نولدکه، 1358: 70(. مجمع 

الجزاير بحرين از قديم الايام بخشي از امپراتوري ايران پيش 

از اسلام بوده است، ولي اعراب ساكن آن بعلت دوري از شعاع 

عمل حكومت و نيروهاي مركزي ايران بطور مكرّر مشكلات و 

دردسرهاي زيادي براي حكومت مركزي ايران ايجاد ميكردند؛  

و  آشوب  و  اغتشاش  با  توأم  را  خليج فارس  منطقه  بنابرين 

ساساني،  پادشاه  دوم،  شاپور  اينكه  تا  بودند.  ساخته  راهزني 

با قواي كامل و كشتيهاي متعدد جنگي به بحرين لشكركشي 

كه  بنحوي  نمود؛  با شدت عمل سركوب  را  و شورشيها  كرد 

تا زمان سقوط دولت ساساني بدست اعراب )651.م( آرامش 

 .)310  :1370 ولداني،  )جعفري  بود  برقرار  آنجا  در  كاملي 

بحرين در سال هشتم هجري به تصرف اعراب مسلمان درآمد. 

پيامبر گرامي اسلام )ص( شخصي به نام علاء بن حضرمي را 

به آنجا فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت کند. بيشتر ايرانيان 

سواحل و جزاير بحرين اسلام آوردند، ولي مردم داخل جزيره 

امتناع  از قبول اسلام  که زرتشتي، يهودي و عيسوي بودند، 

آشتياني،  )اقبال  دادند  رضايت  جزيه  پرداخت  به  و  ورزيدند 

ديگر  بار  ايران،  در  آل بويه  آمدن  کار  روي  با   .)19  :1328

بحرين و عمان ضميمه فارس گرديد و بعدها با ورود پرتغاليها 

به خليج فارس، به تصرف ملاحان پرتغالي درآمد. در عصر شاه 

عباس پس از يک دوره طولاني که بحرين در تملک پرتغاليها 

بود، مجدداً به تصرف نيروهاي ايراني درآمد. اين دست بدست 

شدن مدتهاي طولاني ادامه داشت. در سال1030 هـ.ق يکبار 

بر  و  جسته  سود  ايران  داخلي  آشفته  اوضاع  از  خوارج  ديگر 

پرتغال   .)143  -141  :1363 )دلدم،  گشتند  حاکم  بحرين 

1602.م   -1521 سالهاي  فاصله  در  که  بود  کشوري  اولين 

را  بحرين  تاريخ،  اين  از  بعد  و  قبل  کرد.  اشغال  را  بحرين 

شيوخ محلي که باقيمانده از حکومتهاي محلي ايران بودند و 

ارتباط نزديکي با اين کشور داشتند، اداره ميکردند )حافظ نيا 

بر  بحرين  اعراب  سال 1521.م  در  ربيعي، 1392: 124(.  و 

عليه ايرانيان و پرتغاليها شورش کردند و عامل پرتغاليها را  در 

اخراج   .)283  -282  :1366 )ويلسن،  رساندند  قتل  به  آنجا 

مردم  گسترده  حمايت  با  بحرين  مختلف  نواحي  از  پرتغاليها 

بومي آتن به انجام رسيد و از آن پس حاکم بحرين دوباره از 

سوي پادشاه ايران منصوب شد )وثوقي، 1384: 447(. چند 

سال بعد، پرتغاليها مجدداً قوايي به بحرين اعزام داشتند و بر  

آنجا استيلا يافتند و امروزه تنها اثري که از دورة تسلط ايشان 

در آن جزيره باقي مانده، قلعه خرابه يي است واقع در نزديکي 

بلد القديم. در سال 1718.م سلطان ابن سيف، پادشاه عمان، 

بدانجا حمله برد و تا مدت کوتاهي آنجا را در تصرف خويش 

داشت. در اواسط قرن هجدهم، بحرين به تصرف اعراب حواله 

درآمد که سابقاً داراي نفوذ و اعتبار بودند و امروزه هم قسمت 

اعظم ساکنين جزيره را تشکيل ميدهند، ولي طايفه مذکور 

چون با يکديگر پيوسته در جدال و کشمکش بودند، از اينرو 

بحرين  بر  مجدداً  و  ساخته  مغلوب  را  آنها  آساني  به  ايرانيان 

تسلط يافتند )ويلسن، 1366: 282- 283(. با کوچ تيره آل 

خليفه از قبيله بني عتبه به سرزمين بحرين و با کمک تيره آل 

صباح و آل جلاهمه، بحرين در سال1783.م در زمان کريم 

خان زند از ايران جدا شد و تحت حاکميت آل خليفه درآمد 

تا  کشور  اين  لفورکي، 1383: 179(.  احمدي  و  )ميررضوي 

اين سال،  بود، در  ايران  سال1783.م تحت کنترل حکومت 

براي  را  بحرين  کنترل  سعودي  عربستان  عتوب  بني  قبيله 

مدتي از دست ايرانيان خارج کردند. در سال 1861.م، پس 

ايران  از حکومت مرکزي  آنکه تقاضاي کمک شيخ بحرين  از 

بويژه  خارجي،  تهديدات  با  مقابله  براي  ماند،  پاسخ  بدون 

از  کرد.  امضا  بريتانيا  با  حمايتي  پيماني  عثمانيها،  تهديدات 

اين تاريخ به بعد، بحرين عملًا ارتباط پيشين خود را با ايران 

در سال  ربيعي، 1392: 124- 125(.  و  )حافظ نيا  قطع کرد 

1868.م اين کشور از سوي انگلستان اشغال شد و با امضاي 
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قراردادي در سال 1868.م به جمع کشورهاي تحت الحمايه 

قراردادهاي  امضاي  با  و  پيوست  خليج فارس  در  انگلستان 

ديگري در سالهاي1880 و 1892.م بطور رسمي از ايران جدا 

شد )ميررضوي و احمدي لفورکي، 1383: 179(. 

اعمال حاکميت ايران بر بحرين

و  جزيره  اين  پرسابقه  و  قديم  تاريخ  بسبب  ايرانيان 

خليج فارس  جنوبي  ساحل  بر  که  آن  غيردريايي  سرزمينهاي 

پيوند  ايران  خاک  با  تاريخ  دوره هاي  بيشتر  در  و  است  واقع 

سياسي داشته و در قلمرو سياسي کشور ايران بوده، اين جزاير 

و سرزمينها را متعلق به خود دانسته و جزو کشور ايران بحساب 

از  موجود،  مآخذ  طبق   .)193  :1345 )اقتداري،  مي آورند 

دوره هاي کهن ناحيه بحرين جزو قلمرو ايران بشمار مي آمد. 

با  بسيار  مردم  »بحرين  372هـ.ق،  در  حدودالعالم  بنوشتة 

شهرها و ديها و جاهاي آبادان داشت« )حدودالعالم من المشرق 

الي المغرب، 1340: 169(. در قرن چهارم، کشتيهاي تجاري 

بين ساحل بحرين، عمان، بصره، ابُلَُّه و سيراف و چين رفت و 

آمد ميکردند )مسعودي، 1356: 1/137(. حاکميت بر مجمع 

الجزاير بحرين بسبب اهميت ويژه آن از لحاظ صيد مرواريد، 

همواره مورد اختلاف ايران و انگليس بود. حتي در سال 1215 

هـ.ق »شيخ سلمان آل خليفه، حاکم بحرين، خود را از رعاياي 

حسينعلي  جانب  از  العقوبي  نيز  سالي  چند  ميناميد.  ايران 

بحرين حکومت  در  ايران  نماينده  بعنوان  فارس،  والي  ميرزا، 

با  مطابق  1273هـ.ق  الحجه  ذي   12 عهدنامه  در  و  ميکرد 

1822.م که فيمابين سرويليام پروس انگليسي از سوي بريتانيا 

و حسينعلي ميرزا از سوي دولت عليه ايران بسته شد، بحرين 

جزء لاينفک خاک ايران شناخته شد و پرچم ايران در مرکز 

اين مجمع الجزاير )منامه( در اهتزاز بود )دلدم، 1363: 143(. 

در  بجز  صفويه  دوره  اواخر  تا  منطقه  اين  در  ايران  حاکميت 

يک مقطع زماني در دوره حضور پرتغاليها، از تداوم برخوردار 

پرتغاليها  به  با حمله  عباس  شاه  دوره  در  ايران  بود. حکومت 

را در  توانست حاکميت دوباره خود  بحرين بسال1593.م  در 

اين منطقه مهم بدست آورد )وثوقي، 1384: 447(. حکومت 

بحرين تا سال 1612.م به عهدة الله وردي خان، حاکم فارس، 

فرزندش،  او،  از  پس  و  فسايي، 1367: 461(  )حسيني  بود 

بر  و بحرين  فارس، کهگيلويه، لار  والي  بعنوان  امام قلي خان، 

اين نواحي حکومت ميکرد )اصفهاني، 1368: 41(. در 1011، 

ايالت بحرين شد  از سوي الله وردي خان، حاکم  بهزاد سلطان 

و خود الله وردي خان با توپي که از پرتغاليها به غنيمت گرفته 

بود، براي تسخير قلعة شَميل و مينا حرکت کرد )منجم يزدي، 

1366: 235(. در 1041، برخوردار سلطان ذوالقدر به حکومت 

هويزه و بحرين مأمور شد )حسيني استرآبادي، 1364: 247(. 

در 1630.م پس از قتل امام قلي خان، سوندوک سلطان زنگنه 

در دورة شاه  )همان: 148(.  بحرين منصوب شد  به حکومت 

معزول  بحرين  از حکومت جزيرة  که  سُوندک سلطان  صفي، 

شده بود، به دربار شاه صفي احضار شد. او با هداياي فراواني به 

حضور پادشاه صفوي رسيد و شمشير امير تيمور گورکاني را به 

شاه هديه کرد و دوباره به حکومت بحرين منصوب شد )اعتماد 

 .)74  :1402 خليفه،  2/930؛   :1367  -1363 السلطنه، 

)حسيني  شد  سپرده  بابا خان  به  بحرين  حکومت  وي  از  پس 

اعراب، جزاير بحرين،  استرآبادي، 260:1364(. در 1121، 

از  بندرعباس حرکت کردند.  بسوي  و  را گرفته  و لارَک  قشم 

به بحرين عزيمت کرد، ولي  لکزي  لطفعلي خان  ايران  سوي 

نزديک بندرعباس صلح را بر جنگ ترجيح داد و از لشکرکشي 

از سال  به بحرين منصرف شد )دوسرسو، 1363: 44ـ 45(. 

1783.م، جزيرة بحرين بدست خاندان آل خليفه افتاد که از 

حدود قرن نوزدهم تا سال 1971.م تحت الحماية انگليس بودند. 

با اين حال، در دوران قاجار و پهلوي، ايران هنوز مدعي مالکيت 

بر بحرين بود. در سال 1927.م ايران طي شکوائيه يي رسمي 

به بريتانيا نسبت به قرارداد اين کشور با سلطان نجد اعتراض 

کرد، اما انگليسيها امير بحرين را حاکمي مستقل و جزيره و 

اهالي آن را تحت الحمايه دولت بريتانيا دانستند و مدعي شدند 

معتبري  مبناي  هيچ  بر  بحرين  بر  ايران  حاکميت  ادعاي  که 

استوار نيست. ادعاهاي ايران نسبت به بحرين در سالهاي بعد 

نيز ادامه يافت؛ از جمله در سال 1336هـ.ش قانون تقسيمات 

استان  بحرين  آن  در  که  رسيد  تصويب  به  جديدي  کشوري 

)جعفريان، 1388: 435- 436(.  تعيين شد  ايران   چهاردهم 

مورد  در  ايران  ادعاهاي  بحرين،  در  نفت  پيدايش  از  پس 

و  از سر گرفته شد. گزارشهاي سالهاي 1923  دوباره  بحرين 

علاقه  عيسي،  شيخ  فرزندان  که  است  آن  از  حاکي  1924.م 

چنداني به تحت الحمايگي بريتانيا نداشتند و ايران سعي داشت 
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نفوذ  براي رفع  نمايد و حتي  استفاده  آنان  نارضايتي  از وجود 

بريتانيا در بحرين با ابن سعود مذاکراتي کرد )گزارش کارگزاري 

لنگه به کارگزاري کل و وزارت خارجه، 1301هـ.ش(. در سال 

1927.م، دولت ايران نسبت به قرارداد20 مه 1927.م که بين 

بريتانيا و ابن سعود بسته شده بود و بدليل اينکه در آن اشاره 

مستقيم به وضعيت در آينده شده، اعتراض کرد. اين قرارداد را 

بريتانيا براي ثبت در اداره عهود جامعة ملل ارسال کرد. دولت 

بناچار  را جزء لا ينفک خاک خود ميدانست  ايران که بحرين 

سوابق قضيه را به جامعه ملل ارسال داشت و نسبت به اقدام 

بريتانيا و ابن سعود اعتراض کرد )خجسته، 1338: 76- 77(. 

اعتراضات مکرر ايران که طي سالهاي 1927 تا 1935.م نسبت 

بريتانيا  باعث شد  بود  به مسئله جزاير سه گانه همواره مطرح 

تصميمات شديدي نسبت به ساکنين آنجا بگيرد و اهالي آنجا 

را مجبور نمايد املاک خود را مشروط بر آنکه تابع شيخ بحرين 

باشد، به ثبت برسانند. اين موضوع درواقع تهديدي نسبت به 

اقدامات ايران بود، چون عده يي از ايرانيان که حاضر به قبول 

تابعيت شيخ نبودند، عازم سواحل ايران شدند )شيخ الاسلامي، 

1379: 80(. دولت ايران در مدت يك و نيم قرن با حاد شدن 

مسئله بحرين ) 1820 -1970.م(  و دخالت و سلطه انگلستان 

بر آن جزيره، هيچگاه جدايي بحرين از خاك ايران را نپذيرفت؛ 

ولي در عين حال قدرت انجام عمل حادي عليه انگليس را نيز 

نداشت؛ بطوري كه در همين راستا، زماني كه دولت انگلستان 

سعودي  عربستان   با  قراردادي  1927.م  1306هـ.ش/  در 

دربارة بحرين )و قطر و امارات متصالحه( امضا كرد، دولت ايران 

نسبت به آن معاهده رسماً اعتراض نمود و از آن بعنوان »تجاوز 

به تماميت ارضي ايران« به جامعه ملل شكايت كرد. وزارت امور 

ايران، همچنين طي ارسال يادداشت اعتراض رسمي  خارجه 

به سر رابرت كلاويو، وزير مختار بريتانيا در تهران، مورخ اول 

»مالكيت  شد:  يادآور  1927.م  نوامبر   22 1306هـ.ش/  آذر 

ايران بر بحرين محرز... است و ... ]ماده 6 معاهده[ تا درجه يي 

كه مربوط به بحرين است، برخلاف تماميت ارضي ايران و با 

مناسبات حسنه يي كه هميشه بين دو دولت همجوار موجود 

بوده است، منافات دارد. با اين وجود دولت ايران به اين قسمت 

از معاهده يادشده جداً اعتراض و انتظار دارد كه اولياي دولت 

انگلستان به زودي اقدامات لازمه را در رفع آن اتخاذ فرمايند« 

)منشور گرگاني، 1325، 129- 130(.

مسئله بحرين، بيش از نيم قرن، ايران و بريتانيا را به خود 

از  بحرين  دهه1920.م،  سالهاي  خلال  در  داشت.  مشغول 

نقطه نظر انگلستان در خليج فارس اهميت فوق العاده يي يافت 

و بابت تأسيس يک رشته خطوط هوايي و کشتيراني بتدريج 

به منطقه ثقل استراتژيک خليج فارس تبديل شد، اما هيچگاه 

دولت ايران از ادعاي مالکيت خود بر آن دست نکشيد. قاجارها 

تا پيش از کودتاي1921.م، يازده بار درصدد اعاده حکمراني 

و مالکيت خود بر جزاير بحرين برآمدند که هر بار با مخالفت 

بريتانيا مواجه شد و راه به جايي نبردند )زرگر، 246:1372(. 

روند نفوذ انگلستان در بحرين

ايران از ديرباز بر  بحرين حاکميت داشته و آنجا را جزئي از 

سرزمين خود تلقي ميکرده است. در اوايل قرن نوزدهم با روي 

کار آمدن قاجار، قدرت ايران رو به ضعف گذاشت. در اين فاصله، 

بريتانيا براي ايجاد امنيت در خليج فارس با حکام حاشيه جنوبي 

خليج فارس، از جمله بحرين، قراردادهايي را امضا نمود )اسناد 

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 266- 10- 2- 113ت(. 

اين مسئله باعث اعتراض ايران شد ولي بريتانيا توجهي نکرد 

توانايي  و  قدرت  افزايش  به  را موکول  منطقه  از  و خروج خود 

اداره و ايجاد امنيت در خليج فارس نمود )مجتهدزاده، 1373: 

194(. نخستين بار که دولت انگليس با حکومت جديدالتأسيس 

بود  هنگامي  يعني  سال1820.م  در  شد،  ارتباط  وارد  بحرين 

بودند  دريايي  دزدان  با  مبارزه  مشغول  انگليسي  مأمورين  که 

)ويلسن، 1366: 283- 284(. در اين زمان پلي، نقش بسيار 

محمد  در 1868.م، شيخ  او  کرد.  ايفا  بحرين  در  را  حساسي 

او  برادرزادة  و در 1869.م،  فراري داد  بحرين  از  را  بن خليفه 

شيخ عيسي را دست نشانده خود در بحرين قرار کرد. در دوران 

کاملًا  بحرين  انجاميد،  بطول  تا سال 1902.م  او که  حکومت 

تحت الحمايه انگلستان بود و مباني حاکميت و مالکيت ايران بر 

 آن سرزمين بطور جدي متزلزل گشت )پرتوي مقدم، 1385: 9(.

شيوخ بحرين در معاهدة صلح عمومي که بسال 1820.م با مشايخ 

عمان بسته شد شرکت نمودند، ولي در امضاء معاهده بحري سال 

1835.م مشارکت نکردند. در زمان اشغال نواحي حسا از طرف 

قشون مصري شيخ بحرين با وجود اعتراضات مکرر انگليسيها 

خود را متمايل به ايشان ساخته و تا سال1840.م که وهابيها 

)ويلسن،  بود  آنها  نفوذ  يافتند، تحت  استيلا  بر جزيره  مجدداً 
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1366: 283- 284(. محمد بن خليفه حاکم وقت بحرين و نوة 

سلمان بن احمد، با وجود اينکه در سال 1861.م پيماني را با 

کمپاني هند شرقي انگليس در خصوص منع اقدامات جنگي، 

دزدي دريايي و تجارت برده در خليج فارس امضا کرده بود، زير 

بار نفوذ انگليس نرفت. به همين علت، نيروي دريايي انگليس 

در سال 1867.م شهر منامه را گلوله باران کرد؛ ولي عيسي بن 

علي، جانشين وي، در سال 1868.م طي انعقاد عهدنامه يي، 

بحرين در  نهاد. شيخ  انگليس گردن  به تحت الحمايگي  رسماً 

سالهاي 1880 و 1892.م قراردادهاي تحت الحمايگي ديگري 

.)176  -175:1393 )اسدي،  رساند  امضا  به  انگلستان  با   را 

انگليسيها بر نفوذ خود در منطقه، بخصوص در بحرين، افزودند 

ايران اهميتي ندادند. سپس در پيمان  و به اعتراضهاي دولت 

ديگري در سال1880.م، شيخ بحرين )دست نشانده انگلستان( 

با ساير دولتها  يا قراردادي  متعهد شد که در هيچ نوع پيمان 

 .)Adamiyat, 1954( شرکت نکند

در دورة کريم خان زند، انگليسيها از ساير رقباي خود پيشي 

گرفتند. ضعف نيروي بحريه ايران و همچنين بي اطلاعي پادشاه 

از بازيهاي سياسي آن امپراطوري باعث شده بود که امتيازات 

بزرگي به آن کشور اعطا گردد و در نتيجه، اين امتيازات زمينه يي 

آورد  فراهم  منطقه  در  انگليسيها  بيشتر  هر چه  نفوذ  براي   را 

بريتانيا،  فتحعليشاه،  دوره  در   .)21  :1391 اصفهاني،  )ذاکر 

بنا به نيت شوم استعماري خود، به بهانه اعادة نظم در منطقه 

خليج فارس و اعزام ناوگانهاي بريتانيايي به آن منطقه، مجبور 

دولت  از  و  کند  مذاکره  ايران  مرکزي  نماينده حکومت  با  شد 

ايران اجازه بگيرد. با اين همه، از اواسط قرن نوزدهم ميلادي 

موقعيت  از  منطقه  در  خود  رقباي  ساير  به  نسبت  انگليسيها 

بهتري برخوردار بودند )الهي، 1370: 72(. انگليسيها در سال 

نخستين  براي  ايران،  اعتراض حکومت  به  پاسخ  در  1906.م 

بار، رسماً منکر هرگونه حق حاکميت و مالکيت ايران بر بحرين 

شدند. در همان زمان، مأموران انگليسي بنا به اعتراض سياسي 

لقب  خليج فارس  در  خود  دست نشاندة  عرب  شيوخ  به  ايران 

البحرين«  »صاحب  به  ملقب  را  بحرين  و شيخ  دادند  »صاحب« 

ساختند )پرتوي مقدم، 1385: 9(. نظارت و کنترل بريتانيا در 

اقيانوس هند و خليج فارس و وابستگي صنايع به بازارهاي شرق 

باعث شد تا بريتانيا، ادارات سياسي بحرين را تقويت نمايد. بدين 

ترتيب اين کشور بتدريج وارد کشمکشهاي محلي براي قدرت 

شد )Gary & Lawrence, 1997: 168(. در اقدام ديگر انگلستان 

کنسولگري خود را در بحرين تأسيس کرد و کنسول انگليس 

علاوه بر مشاوره دادن به شيخ در امور حکومتي، رسيدگي به 

به عهده گرفت. جنگ  نيز  را  آنجا  اتباع خارجي مقيم  دعاوي 

منطقه  در  انگليسي  نظاميان  گسترده  حضور  و  اول  جهاني 

انگلستان  موقعيت  تحکيم  براي  مناسبي  فرصت  خليج فارس، 

تا سال 1921.م، گمرک  متأسفانه  ميرفت.  بشمار  منطقه  در 

احتمالًا  ايران،  حکومت  رسمي  ادارة  يک  بعنوان  بندرعباس، 

بمنظور دريافت حقوق گمرکي، هرجا که واردات يا صادرات به 

مقصد بحرين را ثبت ميکرد، آنجا را متعلق به انگلستان قلمداد 

ميکرد  استفاده  بريتانيا«  امپراطوري  »بحرين  عنوان  از  و  کرده 

)گزيده اسناد خليج فارس، 1368: 43(. قدرت و نفوذ انگلستان 

در سال 1923.م با خلع شيخ عيسي از حکومت بحرين افزايش 

انگليسي  مشاور  بعنوان  بلگريو  چارلز  انتصاب  با  بويژه  و  يافت 

از  انگليس  دريايي  پايگاه  انتقال  با  بعد  و چندي  حاکم جديد 

مقرّ  انتقال  و  بحرين  به  قشم(  غرب جزيره  )در  باسعيدو  بندر 

بحرين،  به  بوشهر  از  انگليس در خليج فارس  نمايندة سياسي 

اين قدرت و نفوذ وسيعتر و اثبات تر شد )اسدي، 176:1393(. 

انگليس که در جزيرة هنگام  در سال 1925.م نيروي دريايي 

تسلط  بر  علاوه  اقدام،  اين  با  و  رفت  بحرين  به  بود،  ساکن 

)مشايخي، 1389: 55(.  کرد  نظامي  اشغال  را  آنجا   سياسي، 

بسيار  حضور  انگلستان  بيستم،  قرن  نخست  نيمة  طول  در 

چارلز  خشونت آميز  ايده هاي  اجراي  داشت.  بحرين  در  قوي 

بلگريو سبب شد تا نخستين اعتصابات عمومي بحرين در سال 

کنترل  پيرامون  اعتصابيون  خواسته هاي  دهد.  روي  1938.م 

صنفي،  اتحاديه هاي  تأسيس  پرورش، حق  و  آموزش  بر  ملي 

شوراي قانون گذاري، تعويض نمايندة بريتانيا در بحرين و اخراج 

کارکنان بيگانه از شرکت نفت بحرين بود. اين اعتراض سرکوب 

شد و سه تن از رهبران آن دستگير و به هندوستان تبعيد شدند 

)مجتهدزاده، 1377: 507(. 

جدايي بحرين از ايران )در دورة پهلوي(

ايران  پهلوي،  به  قاجار  سلسله  از  سلطنت  انتقال  از  پس 

مقابل  در  شد.  بحرين  بر  خود  حاکميت  حق  اعاده  خواستار 

حکومت بحرين نيز با مشورت و خط دهي مشاوران و کارگزاران 
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انگليسي مقيم بحرين بر آن شد تا ساختار جمعيتي و مذهبي 

اين شيخ نشين کوچک را حتي الامکان با اکثريت دادن به عربها 

و سني مذهبان دگرگون سازد. در همين راستا، ورود کارگران و 

مهاجران عرب و سني مذهب از کشورهاي عربي به بحرين تشويق 

شد و هزاران تن فلسطيني و اعراب ديگر از کشورهاي مختلف 

.)195  :1373 )مجتهدزاده،  آوردند  هجوم  بحرين  به   عربي 

دولت ايران در عصر فرمانروايي رضا پهلوي نيز خود را مالک مطلق 

بحرين ميدانست، اما دولت انگليس بر خلاف مفاد مراسل لرد 

کلارندون و قرارداد 1237 هـ.ق مالکيت ايران بر بحرين را انکار 

ميکرد )بهمني قاجار، 1390: 1/423(. مسئله جزاير ايراني، 

پهلوي، عمدتاً طي سالهاي  رضا  دورة  در  را  بحرين  بخصوص 

1927- 1934.م تيمورتاش، وزير دربار وقت و شخص شماره 

دو مملکت، مطرح کرد. تيمورتاش درصدد بود مسئله بحرين 

را در خلال معاهده يي کلي که شامل کليه مسائل مورد اختلاف 

اصفهاني، 1391: 41(.  )ذاکر  کند  بود، حل  در جنوب   ايران 

در ادامة سياستهاي گذشته در دورة رضا پهلوي نيز دولت 

بحرين  بر  مالکيت  ادعاي  از  را  ايران  برآمد  درصدد  انگليس 

منصرف سازد، اما در اين کار ناکام ماند و دولت ايران مصرّانه 

بر حق حاکميتش نسبت به بحرين تأکيد ميورزيد )فرهمند، 

نقض  مورد  در  1930.م  سال  در  ايران   .)170  -164  :1384

حاکميتش بر بحرين توسط انگليسيها به جامعة ملل مراجعه 

کرد؛ به اين علت که حق استخراج منابع نفتي جزيره بحرين به 

يک سنديکاي انگليسي واگذار شده بود. دولت ايران معتقد بود 

که بحرين يکي از منضمات قطعي ايران است و هرگونه امتيازي 

که بدون اجازه دولت مرکزي به ديگران داده شود از اعتبار ساقط 

امور  بر تدوين و نشر اسناد وزارت  است )شوراي عالي نظارت 

خارجه، 1368: 184(. در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي، 

دست کم در دو برهة زماني مسئله مالکيت و حاکميت ايران بر 

در  اسفند 1329هـ.ش  در  شد.  مطرح  حادّتر  بصورت  بحرين 

لايحه مربوط به ملي کردن صنعت نفت ايران که براي تصويب 

به مجلس شوراي ملي ارائه شد، شرکت نفت بحرين نيز در طرح 

ملي شدن قرار داشت؛ چرا که مجمع الجزاير بحرين بخشي از 

سرزمين ايران را تشکيل ميداد. بار دوم در آبان ماه 1336هـ.ش 

هيئت وزيران با حضور شاه لايحه يي را براي تقديم به مجلس 

آماده کردند که بوضوح نشان دهندة حق و ادعاي مالکيت ايران 

بر بحرين بود. در اين لايحه کشور از نظر اداره سياسي به چهارده 

استان تقسيم ميشد که بحرين استان چهاردهم را تشکيل ميداد 

)اسدي، 1393: 178(. در آذر 1350هـ.ش، بدستور محمدرضا 

ابوموسي،  ايراني  ايران وارد سه جزيره  پهلوي، نيروي دريايي 

تُنب بزرگ و تُنب کوچک شد. پيش از آن، محمدرضا پهلوي 

در پي مذاکره با شيخ نشينان شارجه و رأس الخيمه و با حضور 

بحرين  به  ايران  ادعاي  از  لوس،  ويليام  سر  انگليس،  نمايندة 

)استان چهاردهم( صرفنظر کرده بود، بدون اينکه مجلس از اين 

امر آگاهي داشته باشد )علم، 1371: 1/20(. 

در سال 1965.م دو دولت ايران و انگليس توافق کردند که 

براي تعيين مرزهاي دريايي خود در خليج فارس گفتگوهايي را 

انجام دهند. چون در همين زمان انگلستان درصدد بود نيروهاي 

نظامي خود  را از خليج فارس خارج کند و مسئله اختلاف بر سر 

از موضوعات حساس در گفتگوهاي  بر بحرين يکي  حاکميت 

ميان کشورهاي شمالي و جنوبي خليج فارس بشمار ميرفت، 

در نتيجه محمدرضا پهلوي و پادشاه عربستان و شيخ بحرين، 

که  کردند  آغاز  را  مذاکراتي  خليفه،  آل  سلمان  بن  عيسي 

توافقهاي نهايي بدنبال داشت )مجتهدزاده، 1349: 188(. 

شاه در ديدار رسمي خود از هندوستان،  در يك مصاحبه 

مطبوعات در دهلي نو در تاريخ 4 ژانويه 1969.م اعلام كرد كه 

» اگر مردم بحرين خواهان پيوستن به كشورم ]ايران[  نباشند،  

ايران از ادعاهاي سرزميني اش نسبت به اين جزيره خليج فارس 

بين المللي  سياست  چنانچه  گفت  وي  كشيد«.  خواهد  دست 

خواهان آن باشد، ايران نيز خواست مردم بحرين را ميپذيرد. 

زور  از  استفاده  ايران مخالف  تأكيد كرد كه  پهلوي  محمدرضا 

براي حل مسئله ارضي بحرين است. وي در پاسخ به اين سؤال 

رفراندومي  يا  عمومي  انتخابات  يك  انجام  پيشنهاد  او  آيا  كه 

در رابطه با كسب نظر مردم بحرين را دارد يا خير پاسخ داد:  

من نميخواهم در اين زمان وارد جزئيات مربوط به اين سؤال 

بشوم، اما هر نوع وسيله يي كه بتواند به يك روش رسمي و مورد 

پذيرش شما و ما و تمامي جهان نشانگر خواست مردم بحرين 

باشد، مطلوب خواهد بود. وي در ادامه پاسخ به سؤال فوق اشاره 

كرد كه بحرين 150 سال پيش بوسيله انگليس از ايران جدا شد 

و اكنون خودش در حال ترك خليج فارس است، ولي انگليس 
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نميتواند آنچه را كه از ايران بازستانده بدون رضايت اين كشور به 

طرف ديگري بدهد و در عين حال، ايران پس از خروج انگلستان 

در پي اشغال بحرين نخواهد بود؛ بنابرين چنين حالت و دوره يي 

يك وضعيت غير امنيتي ايجاد خواهد كرد )هوشنگ مهدوي، 

 .)365 -364 :1375

به اين ترتيب شاه با توجه به سازشهاي پنهاني انجام شده و 

شرايط زماني، راه حل سياسي را برگزيد؛ چنانکه حدود نه ماه 

پس از مصاحبه دهلي نو، شاه در زمستان سال 1348هـ.ش/ 

بحرين  مسئله  حل  خواستار  مصاحبه يي  در  مجدداً  1970.م 

از طريق کسب نظر مردم بحرين بطور رسمي بوسيله سازمان 

تا  کرد  تلاش  ايران   .)181  :1393 )اسدي،  شد  متحد  ملل 

مسئله بحرين را با مسئله مالکيت تاريخي خود بر جزاير تنب 

کردند  توافق  بريتانيا  و  ايران  پيوند دهد. سرانجام  ابوموسي  و 

به داوري بين المللي گذارده شود  بر بحرين  موضوع حاکميت 

و اوتانت، دبير کل سازمان ملل متحد، اين وظيفه را به عهده 

گرفت. 

با  خورشيدي  1348هـ.ش  فروردين  دهم  دوشنبه  روز 

تقاضاي ايران و بريتانيا، وتوريو وينسپيره گيچاردي، ديپلمات 

و  شد  بحرين  وارد  اوتانت،  ويژه  نماينده  و  ايتاليايي  برجسته 

از  بخشي  رسانيد.  انجام  به  دو هفته  بمدت  را  نظر خواهي  کار 

گزارش گيچاردي بيانگر اين واقعيت بود که اکثريت قاطع مردم 

بحرين خواهان استقلال کشورشان هستند. در جلسه روز 11 

مه 1970.م شوراي امنيت اين خواسته مردم بحرين را مورد 

تأييد قرار داد. دولت ايران گزارش گيچاردي و قطعنامه شوراي 

امنيت را به مجلس شوراي ملي و سنا گزارش داد و سرانجام 

گزارش دولت مورد تأييد دو مجلس قرار گرفت )مجتهدزاده، 

1377: 500(. بحرين پس از اعلام استقلال، در سال1971.م 

به عضويت اتحادية عرب و سازمان ملل متحد درآمد. بر اساس 

قانون اساسي 108 ماده يي مصوب ژوئن 1973.م شيخ نشين 

بحرين، حکومت در اين کشور موروثي است و فرمانروايي مطلقاً 

به شيخ عيسي بن سلمان الخليفه و نسلهاي آينده او و پدر به 

پسر تعلق دارد. بر همين اساس، امير بحرين از هرگونه ملامت 

و مسئوليتي مبراست )اسدي، 1393: 274(. 

نتيجه گيري

مهمترين دليل توجه استعمارگران به خليج فارس و بتبع 

ژئوپليتيک  جنبه هاي  حاشيه اش  سرزمينهاي  و  جزاير  آن، 

اعراب  1819.م  سال  از  انگلستان  است.  آن  ژئواستراتژيک  و 

دريايي  دزدي  راه  از  که  را  خليج فارس  جنوب  باديه نشين 

امرار معاش ميکردند دور هم جمع کرد و با آنها قراردادي به 

کار،  اين  براي  انگلستان  بهانه  نمود.  امضا  جاويدان  نام صلح 

اين  که  بود  اين  واقعيت  اما  بود،  خليج فارس  امنيت  حفظ 

از  يکي  بود.  منطقه  اين  در  تثبيت سلطه خود  بدنبال  کشور 

اين مناطق بحرين بود.  مجمع الجزاير بحرين بمدت180 سال 

مانند گذشته در اختيار و تحت نظر کامل حکومت ايران بود 

تا اينکه انگليسيها به منطقه وارد شدند و به قدرت برتر منطقه 

بدل گشتند. بحرين از هزاران سال قبل جزو خاک ايران بوده و 

تاريخ و منابع تاريخي گواه محکمي بر اين ادعا است. حقانيت 

حاکميت ايران بر جزيره بحرين آنقدر مسلّم و بديهي بود که 

نهايت  در   منطقه  اين  اشغال  قرن  دو  از حدود  بعد  انگلستان 

با  امر از ايران و شاه ايران براي توجيه اقدام خود بهره برد و 

يک بازي سياسي در نهايت اشغال بحرين را با عقب نشيني و 

ضعف سياسي ايران رقم زد. بدين ترتيب، مسئله بحرين پس 

از يک قرن و نيم منازعه و کشمکش با  سازش و توافق پنهاني 

انجام شده بين ايران و قدرتهاي غربي بر سر نقش آتي ايران در 

منطقه خليج فارس و اعطاي امتياز به ايران دربارة يک مسئله 

ديگر ارضي کشور يعني جزاير سه گانه به پايان تلخ خود رسيد. 
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